
  باسمه تعالي

  )ع(صادق و امام) ص(ميلاد پيامبراكرم سالروز به مناسبت

و من از  ،خدا و منزه است ؛كنيم ام كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى كه من و هر كس پيروى ،اين است راه من« :بگو: 108سوره يوسف، آيه  �
 ».مشركان نيستم

شربت دركار  ي از اين دوتنها يكگاهى اوقات هم  خورد و ى سحرى مىا كرد و با نوشيدني طار مىى افا نوشيدني با) ص(خدا رسول: گويد مي الكم بن انس �
لذا خودم نوشيدنى را  ،ستا ايشان را دعوت كرده ن خيال كردم يكى ازاصحابم .نيامد) ص(پيامبر شبى براى آن حضرت نوشيدنى تهيه كردم اما. بود

كسى ايشان را دعوت  يا هدر جايى افطار كرد) ص(آيا پيامبر« :من از فردى كه همراه حضرت بود پرسيدم .آمد) ص(پيامبر ءاز عشاد ساعتى بع .خوردم
اندوهى به سر  چنان غم و ه بخوابد بانمن بخواهد و شربتى نباشد و گرس از نوشيدنى را) ص(من آن شب را از فكر اين كه پيامبر ».نه«: گفت »نموده است؟

كرد و تاكنون نيز از آن ن آن نوشيدنى از من سؤالى ي در حالى كه روزه داشت بيدار شد و درباره )ص(اما صبح پيامبر .داردخبر  ز آنبردم كه فقط خدا ا
 )6199الحكمه، ص ميزان(. تسخنى به ميان نياورده اس

النبيين،  خاتم(» ي طفل را نشنيدي؟ مگر صداي گريه«: ، فرمود»چرا؟«: تر خواند، يكي گفت نماز جماعت را از هميشه سبك) ص(چنان شد كه پيامبر �

 )255علي كمالي، ص

 )252النبيين، علي كمالي، ص خاتم(. خواند، مردي را ديد كه در آفتاب ايستاده، اشاره كرد كه به سايه رود خطبه مي) ص(پيامبر �

 )72ص ،يكمال يعل ن،ييالنب خاتم( .مانندرا حركت دهد، مبادا از كاروان عقب ب فانيتا ضع ماند يبه هنگام سفر در عقب كاروان م) ص(پيامبر �

 )194ص ن،ييالنب خاتم( .مبادا فقرا محروم شوند كرد، يدر شب منع م وهيم دنياز درو كردن محصول و چ) ص(خدا رسول �

را بر  -لام عليهما الس -طور كه حسن و حسين  همان«: كودكان جلويش را گرفتند و گفتند. گذشت اي مي در مدينه از كوچه )ص(خدا رسول روزي �
ها  به خانه برو و هر چه پيدا كردي بياور تا خود را از اين بچه«: به بلال فرمود) ص(آن حضرت» .كني، ما را هم بر دوش خود سوار كن دوش خود سوار مي

 جلد، )ص(اسلام امبريپ يحكومت ي رهيس( !گردوها را بين آنها تقسيم كرد و خود را از آنها خريد) ص(بلال رفت و مقداري گردو آورد و پيامبر » .بخرم

 )نيمهر، انتشارات كتاب مب جوان نياول، حس

من اين مرد را ديدم كه اين چيز را «: گفت در آنجا حضور يافته بود كسي كه به عنوان شاهد. آوردند) ص(پيامبرنزد شخصي را كه به دزدي متهم بود  �
، صدر بلاغي، انتشارات حسينيه »پيامبر رحمت«برگرفته از (» داشت؟ كه آن را برمياو را ديدم  گويي چرا نمي«: فرمود) ص(پيامبر» .ددزدي مي

 ) 174ارشاد، ص

ي مرداري گذشتند، به آنان  با آن دو نفر بر لاشه) ص(پيامبر» .او مثل سگ كشته شد«: شخصي به رفيق خود گفت. مرد زناكاري را سنگسار كردند �
آنچه از برادرتان «: فرمود» درود خدا بر تو، مرداري را گاز بگيريم؟! اي رسول خدا«: عرض كردند» .را بركنيد اي از اين لاشه با دندان خود تكه«: فرمود

 )1053ميزان الحكمه، ص(» .تر از اين لاشه است برگرفتيد، گنديده

اي  بنده«: فرمود» .خوابه شدما همسرم همروزه بودم و ب«: گفت» چه چيز تو را هلاك كرده؟«: فرمود» .هلاك شدم«: آمد و گفت )ص(رمبمردي نزد پيا �
: فرمود» .نه«: گفت» تواني شصت مسكين را غذا دهي؟ مي«: فرمود» .نه«: گفت» تواني دو ماه روزه بگيري؟ مي«: فرمود» .نه«: گفت» داري كه آزاد كني؟

: گفت» .اين خرما را بگير و صدقه بده«: فرمود ».منم«: تگف» اين سائل كجاست؟«: فرمود) ص(مبرپيا. نددر اين وقت زنبيلي خرما هديه آورد» .بنشين«
ات  آن را ببر و به خانواده«: خنديد و فرمود) ص(مبراپي» .اي فقيرتر از ما نيست آيا بر فقيرتر از خودم؟ به خدا سوگند بين اين دو كوه سياه مدينه خانواده«

 )269كمالي، ص النبيين، علي خاتم(» .بده تا بخورند

در كيفر دادن گرفتار  تااگر امام در بخشودن خطا كند بهتر است  ... مسلمانان دور كنيد مجازاتها و حدود را از توانيد تا جايى كه مى): ص(مپيامبراكر �
 )1045ميزان الحكمه، ص(. خطا شود

 به روسرى خود ش خود را در آورد و آن رااو كف .كم مانده ازتشنگى بميرد زند و له مى چاهى له زنى بدكاره سگى را ديد كه بر سر: )ص(پيامبراكرم �

 )1347الحكمه، ص ميزان(. پس خداوند او را به سبب اين كار آمرزيد ،]حيوان داد نو به آ[آن از چاه آب كشيد  ي بست و به وسيله

كنم و باز  توبه مي!  اي رسول خدا«: گفت» .توبه كن«: فرمود» .نمك من مردي هستم كه زياد گناه مي«: آمد و گفت) ص(حبيب بن حارث نزد پيامبر �
عفو خداوند از «: فرمود )ص(مبراپي» .در اين صورت گناهان من زياد است! خدا رسول اي«: گفت» .وقت گناه كردي توبه كنهر «: فرمود» .كنم هم گناه مي

 )256النبيين، علي كمالي، ص خاتم(» .گناه تو بيشتر است

. ي آنها اجتناب نكنيد ها باز داريد، هرچند خودتان از همه خودتان به آن عمل نكنيد و از زشتكاري به خوبي فرمان دهيد، اگرچه): ص(پيامبراكرم �
 )3721الحكمه، ص ميزان(

 )7019الحكمه، ص ميزان(. كار بنديه داني ب داني بياموزي و آنچه را مي ي تقوا اين است كه آنچه را نمي همه): ص(پيامبراكرم �

 )3555الحكمه، ص ميزان( .جز با عمل پذيرفته نيست با شناخت پذيرفته نشود و هيچ شناختيهيچ عملي جز ): ص(پيامبراكرم �



طلوع خورشيد آن روز بر من  ،ر من بيايد كه در آن روز بر دانش خود چيزى نيفزايم كه به خداى تعالى نزديكم گرداندباگر روزى ): ص(اكرمرپيامب �
 )3933الحكمه، ص ميزان( .مبارك مباد

 )3955الحكمه، ص ميزان( .اين است كه انسان علمى را بياموزد و سپس آن را به برادر خود آموزش دهد ،بهترين صدقه ):ص(پيامبراكرم �

 )3997الحكمه، ص ميزان( .رود ماند وگرنه مي زند، اگر پاسخش را داد مي علم عمل را صدا مي): ص(پيامبراكرم �

ترس و اميد تو گشته عمل  ي آنچه مايه ر اساسبه سر برى و بيمناك و اميدوار نيستى مگر آنكه ب بيم و اميد كه دريستى مگر آنمؤمن ن): ع(صادق امام �
 )365الحكمه، ص ميزان( .كنى

پس كسى كه در پله دوم است نبايد به آن كه  ،شود هاى آن يكى پس از ديگرى پيموده مى ايمان مانند نردبانى است كه ده پله دارد و پله): ع(قصاد امام �
تر از تو قرار دارد نينداز كه بالاتر از تو نيز  آن را كه در پله پايين .هاي ديگر هستند و همچنين كساني كه در پله »تو چيزى ندارى«ه اول است بگويد در پل

وانش بارى به دوش او مگذار كه او كشان و فراتر از ت تر است با مهربانى و ملايمت او را به طرف خود بالا اييناگر ديدى كسى يك پله ازتو پ .اندازد تو را مى
 )377الحكمه، ص ميزان( .و هر كس مؤمنى را بشكند بايد شكستگى او را درمان كند ،شكنى يرا م

اگر گنهكاري را «: عرض كردم: گويد حفص بن غياث مي. [مستكبران است او در شمار ،باشد كه از ديگران برتر است هر كه بر اين باور): ع(صادق امام �
آمرزيده شود اما تو را براي حسابرسي  چه بسا كه او! هيهات ،هيهات« ]:فرمود »بداند چه؟ خويشتن را از او برتر ،گناهي و پاكدامني خود و به سبب بيببيند 

 )5083صالحكمه،  ميزان( »اي؟ رانخوانده) ع(مگر داستان جادوگران موسي ،نگه دارند

روند، آن فاسق به صديق تبديل  اما هنگامي كه از مسجد بيرون مي. از آن دو عابد است و ديگري فاسق يكي. شوند دو مرد وارد مسجد مي): ع(صادق امام �
انديشد، اما فاسق در انديشه  باره مي اش در اين  نازد و همه شود به عبادت خود مي علتّش اين است كه وقتي كه عابد وارد مسجد مي. شده و آن عابد به فاسق
 )3453الحكمه، ص ميزان( .كند ويش است و از اين رو براي گناهان خود از خداوند طلب آمرزش ميپشيماني از بدكرداري خ

 )945الحكمه، ص ميزان(آيا دين جز محبت است؟ ): ع(صادق امام �

 )967مه، صالحك ميزان( .دو مؤمن هرگز با هم ديدار نكنند مگر اينكه آن بهتر است كه برادرش را بيشتر دوست داشته باشد): ع(صادق امام �

اي كه هرگز از آن  انجامد، گرفتاري نيازي نمي گاه به بي فقري كه هيچ: دانم كسي كه به دنيا بچسبد من سه چيز را براي او قطعي مي): ص(پيامبراكرم �
 )1149الحكمه، ص ميزان(. رسد خلاصي نيست و غم و اندوهي كه هرگز به پايان نمي

كه بهترين مردن را باز دارد و  يا زندگاني كه از خير آخرت جلوگيري كند و از يبرم از دنياي يبه تو پناه م! داياخ ]:در روز عرفه) ع(صادق امام ياز دعا[ �
 )187صالحكمه،  ميزان(. كه مانع بهترين كار شود ياز آرزوي

» .اش چيزي باقي نمانده است جز شانه به« :عرض شد» است؟ چيزي مانده «: فرمود) ص( پيامبراكرم. گوسفندي را ذبح كردند و گوشت آن را انفاق كردند �
 )6449الحكمه، ص ميزان(» .ي آن باقي مانده است اش همه جز شانه به«: فرمود) ص(پيامبر

 )433الحكمه، ص ميزان(. هر چيز كه كم باشد و كفايت كند بهتر است از آنچه كه زياد و بيهوده باشد): ص( پيامبراكرم �

 )1193الحكمه، ص ميزان(. ردمان در روز رستاخيز كسي است كه آخرت خود را براي دنياي ديگري بفروشدترين م پشيمان): ص( پيامبراكرم �

گرفتار شود و هركه در راه رفع نياز دوست  وجلّداى عزّراه معصيت خ راه طاعت خدا خرج نكند به خرج كردن در ه هر كس دردان كب): ع(صادق امام �
 )6451صالحكمه،  ميزان( .گرفتار آيد وجلّر راه رفع نياز دشمن خداى عزّبه قدم برداشتن د خدا قدم برندارد

گويي مرگ در اين دنيا براي غير ما رقم خورده و انگار حق در آن بر غير ما واجب گشته و گويي مردگاني كه تشييع ! اي مردم): ص(پيامبراكرم �
خوريم كه گويي پس از آنان  را چنان ميشان هاي آنان گورهايشان است و ميراث گردند، خانه شوند مسافراني هستند كه به زودي به سوي ما برمي مي

 )6917الحكمه، ص ميزان( .ايم پنداريم و هر اندرزي را از ياد برده از هر بلاي سخت و بنيادكني خود را ايمن مي. ايم جاودانه

م يابد و گناه آن چيزي است كه جان بدان قرار نگيرد و دل به آن آرام طاعت و نيكي آن است كه جان بدان قرار گيرد و دل به آن آرا): ص(پيامبراكرم �
 )6761الحكمه، ص ميزان( .به تو فرمان دهند] خلاف آن[نيابد، هرچند مفتيان 

 )511الحكمه، ص ميزان(. كند هرگز دل به باطل بودن حق و به حق بودن باطل يقين نمى): ع(صادق امام �

از [ آسايش و شادماني را در يقين و خرسندي قرار داد و غم و اندوه را در شك و ناخشنودي -شحكمت و لطف خوي از روي -د خداون): ص(پيامبراكرم �
 )1149الحكمه، ص ميزان(]. خدا

اين كه «: اى از روى زمين برداشت و فرمود آن حضرت سنگريزه »شود چيست؟ كمترين چيزى كه بنده با آن كافر مى« :سؤال شد )ع(صادق از امام �
 )387الحكمه، ص ميزان(» .ويد اين ريگ يك هسته است و از هر كه با اين سخن او مخالفت ورزد بيزارى جويدبگ

او آتشى بيفروخت و به  .دستورهاى او را بشنوند و اطاعت كنند سپاهى را گسيل داشت و مردى را فرمانده آنان كرد و به سپاهيان فرمود تا )ص(پيامبر �
 )ص(اين خبر به پيامبر .وارد آتش شوند مردد بودند كهو گروهى ند باز زد گروهى از وارد شدن به آتش سر .در آن بيندازندسپاهيان دستور داد خود را 

الحكمه،  ميزان(» .در معصيت خدا نبايد از كسى اطاعت كرد«: گاه فرمود آن ».رفتند براى هميشه در آتش بودند اگر به درون آتش مى«: رمودف ،رسيد

 )235ص



به خدا سوگند علما و «: فرمود ،»داوندگاران خود گرفتندخ ،به جاى خدا ،يهود علما و راهبان خود را«وبصير از آيه ؤال ابه سخ باسدر پ )ع(صادق امام �
بلكه حرامى را براى آنان حلال  ،پذيرفتند دعوتشان را نمى ردند قطعاًك ىوت مود دعاگر ايشان را به عبادت خ. راهبان يهود آنان را به عبادت خود فرانخواندند

 )3421الحكمه، ص ميزان(» .حلالى را حرام و بدين ترتيب ناآگاهانه علما و راهبان خود را عبادت و بندگى كردند كردند و

الحكمه،  ميزان( .ش كننداند از آن خارج آيد همان اشخاص همچنان كه او را به آن درآورده هر كه از طريق اشخاص به اين دين در): ع(صادق امام �

 )1821ص

 )2205الحكمه، ص ميزان(. زمان خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نگيرد كسى كه): ع(صادق امام �

. اميه تعليم ايمان را براي مردم آزاد گذاشتند، اما تعليم شرك را آزاد نگذاشتند تا اگر آنان را به شرك بكشانند متوجه نشوند بني ):ع(صادق امام �
 )2719 صالحكمه،  ميزان(

 ي هترجم( .خدا بر او باد  نكند لعنت  كس چنين  هر  پس. كند  آشكار  را  علم خود  آيد بر عالم است كه  من پديد  امت در ها بدعت  چون): ص(پيامبراكرم �

 )467، ص2، جõالحيا

الحكمه،  ميزان(. نكنيد، بلكه به راستگويي و امانتداري آنها بنگريد  نها نگاهزياد آ  ي شبانه  هاي ناله  و  بخشش و  حج  و  به نماز و روزه): ص(پيامبراكرم �

 )409ص

 )1807الحكمه، ص ميزان( .كسى كه پايبند عهد و پيمان نيست دين ندارد): ع(صادق امام �

 )4261الحكمه، ص ميزان(. شكني كنند مردم هرگز هلاك نشوند مگر آنگاه كه با خود پيمان): ص(پيامبراكرم �

برگرداندن امانت به نيك و بد، وفاي به عهد با نيك و بد و خوشرفتاري با پدر و مادر، : كس در آنها معذور نيست سه چيز است كه هيچ): ع(صادق ماام �
 )6969الحكمه، ص ميزان(. خوب باشند يا بد

رين شما و پايبندترين شما به عهد و پيمان و ترين شما به من در موقف فرداي قيامت، راستگوترين شماست و امانتدارت نزديك): ص(پيامبراكرم �
 )6967الحكمه، ص ميزان(. ترين شما به مردم خوشخوترين شما و نزديك

هر يك از شما در دنيا سخن حقّي را بگويد تا بدان وسيله باطلي را دفع كند يا حقي را ياري رساند، مقامش برتر از مقام و ارزش ): ص(پيامبراكرم �
 )6605الحكمه، ص زانمي( .هجرت با من است

الحكمه،  انميز(. رود م دينش از بين ميش كند دو سوهركه نزد توانگري رود و از سر چشمداشت به آنچه او دارد در برابرش كرن): ص(مبراكرمپيا �

  )6853ص

الحكمه،  ميزان(. اسـت  خارج شده  وجلّعزّ كند فرمانروايي را خشنود سازد از دين خداي  هر كس با انجام كاري كه خدا را ناخشنود مي): ص(پيامبراكرم �

 )3335ص

 )58العقول، ص تحف(. هاي امتم آن كسانند كه از ترس شرّشان آنها را گرامي دارند بدترين): ص(پيامبراكرم �

 )1811الحكمه، ص ميزان(. اند ترديد از دست رفته بي» تو ستمگري«گويند  هرگاه ديدي كه امت من به ستمگر نمي): ص( پيامبراكرم �

 )6853الحكمه، ص ميزان(. شود گونه بر شما حكومت مي هرگونه كه باشيد همان): ص(پيامبراكرم �

هرگـز  ،  آورى كنـد و برايشـان بجنگـد و در جماعتشـان حاضـر شـود       يافتند كه برايشان بنويسد و ماليات جمـع  اميه كسى را نمى اگر بنى): ع(قصاد امام �
 )3381حكمه، صال ميزان( .توانستند حق ما را سلب كنند نمى

اي در دوات ايشان گذاشته يـا سـر    كسي كه ليقه: كجايند ستمگران و دستياران ستمگران«: چون روز قيامت فرارسد، منادي بانگ كند): ص(پيامبراكرم �

 )502، ص2، جõي الحيا ترجمه(» .است، همه را با آنان محشور كنيد اي براي ايشان بسته يا يك بار براي ايشان قلم به دوات زده كيسه

كرد، بر وي  كردند و چون فردي ضعيف دزدي مي كرد، رهايش مي همانا پيشينيان شما هلاك شدند، زيرا اگر بزرگي از ايشان دزدي مي): ص(پيامبراكرم �
 )187، ص11صحيح مسلم، ج(. كردند حد جاري مي

 )4619الحكمه، ص ميزان( .گرداند ند گرفته نشود هرگز پاك نميخداوند آن امتي راكه درآن حق ناتوان بدون ترس و لرز از قدرتم): ص(پيامبراكرم �

 )85كمالي، ص النبيين، علي خاتم(. در دهان مديحه سرايان خاك بپاشيد): ص(پيامبراكرم �

گرهي كه باز  گشوده خواهد شد و هرگاه گرهي باز شود مردم به گره بعدي آن خواهند پرداخت، اولينهاي اسلام يكي يكي  هرآينه گره): ص(پيامبراكرم �
 )2555الحكمه، ص ميزان(. است و آخرين آن نماز] عادلانه[زير پاگذاشتن داوري  شود مي

عدالتي در حكومـت،   داري بگذرد و يك ساعت بي ساعتي عدالت، بهتر از شصت سال عبادت است كه شبش به عبادت و روزش به روزه): ص(پيامبراكرم �
 )3495الحكمه، ص انميز(. نزد خدا بدتر از شصت سال گناه است

تر از آن امير است، قطعاً به خدا و رسولش خيانـت   هركس كه مردي را بر ده تن امير كند و بداند كه در ميان آن ده تن كسي شايسته): ص(پيامبراكرم �
 )361كمالي، ص النبيين، علي خاتم(. كرده است

الحكمـه،   ميزان( .و پيشواى گمراه ،پيروى از هوا و هوس ،فرمان آزمندى و بخل گردن نهادن به: چيز بر امت خود بيم دارم من از سه): ص(پيامبراكرم �

 )201ص



المـال   وي پس از بازگشت از مأموريت خود و هنگام حسابرسي، قسمتي از صدقات را تحويل بيـت . آوري صدقات فرستاد مردي را براي جمع) ص(پيامبر �
به شدت ناراحـت شـد و بـه منبـر     ) ص(پيامبراكرم» .است اين به من هديه شده«:داشت و گفت هو قسمتي را براي خود نگ» اين براي شماست«: داد و گفت

آيا اگر او تاكنون در ! گويد اين براي شماست و اين به من هديه شده است؟ فرستيم، مي آوري صدقات مي شود عاملي را كه براي جمع چه مي...«:رفت و گفت
اندازد  المال چنگ نمي دادند؟ سوگند به آنكه جانم در دست اوست، هيچ يك از شما به چيزي از بيت و هديه ميي پدر و مادرش نشسته بود چيزي به ا خانه

 )719، ص9صحيح بخاري، ج(» .شود مگر آنكه روز قيامت در حالي كه آن چيز وبال گردنش شده است به محشر وارد مي

الحكمه،  ميزان( .و بترسد و هركه از خدا نترسد، خداوند او را از همه چيز بترساندهر كه از خداي عزّوجلّ بترسد، همه چيز از ا): ص(پيامبراكرم �

 )1575ص

الحكمه،  ميزان(. كه برايش كار كرده است واگذارد يكند خدا او را به همان كس يغير خدا كار يبپرهيز، زيرا هركه برا ياز رياكار): ع(صادق امام �

 )1941ص

 )6651الحكمه، ص ميزان(. وجلّبراى خداى عزّ آميز و هديه اى و تملق هديه رشوه، هديه جبرانى: هديه سه گونه است: )ع(صادق امام �

 )5337الحكمه، ص ميزان(. رسد نه به آنها زيرا نتيجه آن به خودت مى ،از خودت غافل نگردانند مردم تو را ،زنهار): ع(قصاد امام �

است دچار غفلت نسازد و مردم  ند و نعمتهاى مردم تو را ازنعمتهايى كه خداوند ارزانيت داشتهكردن مردم تو را از گناهت غافل نك گناه): ص(پيامبراكرم �
 )4275الحكمه، ص ميزان( .كه تو خود بدان اميد بسته اى نوميد مگردان وجلّرا از رحمت خداى عزّ

 )85الحكمه، ص نميزا( .است كه عيبهايم را به من پيشكش كند ترين برادرم كسى داشتنى وستد): ع(قصاد امام �

  )5427الحكمه، ص ميزان(. كند حكايت مؤمن و برادرش حكايت دو كف دست است كه يكي ديگري را تميز مي): ص(پيامبراكرم �

) ي يا همسايه(اي به من ايمان نياورده در حالي كه شب را سير بخوابد و برادر  سوگند به آنكه جان محمد در دست اوست، هيچ بنده): ص(پيامبراكرم �
 )3295الحكمه، ص ميزان(. لمانش گرسنه باشدمس

خواهي مردي را بشنود و به كمكش  هركه صبح كند در حالي كه به امور مسلمانان اهتمام ندارد از آنها نيست و هركه فرياد كمك): ص(پيامبراكرم �
 )2555الحكمه ، ص ميزان(. مسلمان نيست نشتابد 

و در راه  تر ترين آنان نزد من كسانى هستند كه با مردم مهربان پس محبوب ،م خانواده من هستندمرد«: است فرموده وجلّخداى عزّ): ع(قصاد امام �
 )953الحكمه، ص ميزان(» .برآوردن نيازهاى آنان كوشاتر باشند

رارسيدن اجل خود زيند و بيش از آن كه به سبب ف عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خويش مى مردم بيش از آن كه با): ع(صادق امام �
  )49الحكمه، ص ميزان(. گذرند بميرند بر اثر گناهان خويش در مى

فدايت «: عرض كرد .كرد به اوي نگاه با خشم حضرت »زاده؟آن زنا«: كرد عرض »با بدهكارت چه كردى؟«: به يكى از اصحاب خود فرمود): ع(قصاد امام �
» ؟شود آيا نه اين است كه اين عمل در آيين آنها ازدواج محسوب مى«: حضرت فرمود ».ستى است كه با خواهر خود ازدواج كرده اا او مجوسي ،شوم

 )4797الحكمه، ص ميزان(

به حج  :]گويد او مي. هاشمِ صاحب پست و دو تن ديگر از شيعيان درباره اينكه كسي كه امر امامت را نشناسد كافر است يا نه اختلاف رأي داشتند[ �
در  يوسط ي هرمموعد شما امشب نزد ج بند،يو آن دو طرف غا يتو حاضر«: فرمود. موضوع را به او گزارش دادم نيو ا دميرس) ع(صادق رفتم و خدمت امام

 نكهيرا و ا منيكنندگان بر آن را و اهل  و آن همه طواف ينيسبحان االله، تو خانه كعبه را نب... «: فرمود... ميچون شب شد همه نزد او گرد آمد ».باشدي من
دارند و به  يخوانند و روزه م ياالله و نماز م محمدرسول الااالله و اشهدان لااله ان اشهد نديگو يمه نمه«: فرمود ».چرا«: گفتم »اند؟ دهيه به پرده كعبه چسبهم

امر امامت  نيهركه ا«: گفتم »؟ييگو يآنها چه م ةدربار«: فرمود ».نه«: تمگف »د؟يدار دهيدانند آنچه شما عق يم نهايا«: فرمود ».چرا«: گفتم »روند؟ يحج م
 يهلا برا«: پس فرمود ».نه«: من گفتم ».به شما خبر دهم دياگر بخواه«: سپس فرمود ».خوارج است ي هديعق نيسبحان االله، ا«: فرمود ».را نداند كافر است
 ) ، حديث نخستو كفر، باب ضلال مانيكتاب ا ،4ج،يكاف صولا(. »ايد هدياز ما نشن كه دييبگو ]از جانب ما[ يزيشما بد است كه چ

اي، گاه فريب عمر  كني كه براي هميشه زنده خوري و خيال مي گاه فريب ثروت و تندرستي خويش را مي ؛از خود راضي و مغرور مباش: )ع(صادق امام �
كني از  كه به مردم وانمود مي اي غرهاين به گاه ... خوري، به اين خيال كه اينها موجب نجات تو هستند،  دراز و فرزندان ودوستان و يارانت را مي

اندازي در صورتي  عبادت به زحمت مي را در گذرد، گاه خودت داند كه خلاف آن در دل تو مي كردن در عبادت پشيماني، حال آنكه خداوند تعالي مي كوتاهي
خواني، گاه به گمان خودت مردم را نصيحت و خيرخواهي  ع ديگري را ميگاه باشد كه به ظاهر خدا را بخواني اما در واق... كه خداوند خواستار اخلاص است، 

كني حال آن كه درحقيقت در پي  كردن آنان به سوي خودت مي باشد، گاه نفس خويش را نكوهش مي كني اما در واقع غرض تو جلب توجه و متمايل مي
 . ستايش آن هستي

مگر اين كه از سر راستي به پيشگاه خداي تعالي توبه بري و در برابرش فروتني و زاري كني و معايبي بدان كه از تاريكيهاي فريب و آرزو هرگز بيرون نروي 
كه  عياگر به وض. يكه در تو هست و باعقل و علم سازگاري ندارند و دين و شريعت و روشها و معيارهاي پيامبر و ائمه هدي آنها راتحمل نمي كنند بشناس

 )4277صالحكمه،  ميزان( .خوردن در روز قيامت كسي بدتر از تو نخواهد بود دبختي و تباه كردن عمر و حسرت و افسوسداري خرسند و قانع باشي در ب

 )5047الحكمه، ص ميزان(. تر است تا عابد نوميد گشته گنهكار اميدوار به رحمت خداي متعال به رحمت نزديك): ص(پيامبراكرم �

. بالا زنيد كه موضوع جدي است و آماده شويد كه رفتن نزديك است و توشه برداريد كه سفر طولاني استآستين ! اي گروه مسلمانان :)ص(پيامبراكرم �
 )861الحكمه، ص ميزان(. اي دشوار فراروي داريد و جز سبكباران آن را نپيمايند بارهايتان را سبك كنيد كه گردنه


